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حکمـت  یبـه مبـانباتوجه کـه ملاصـدرا دهیمینوشتار نشان م یناند.در اآن آورده یبرا یمتضاد
 یقـتحق یـنا یرا برا شناختییهست یژگیاراده، سه و یقتحقخود از  یژۀو یرو ضمن تفس یهمتعال
را در شـناخت  هـایرا نقـد و راز کژفهمـ یـبرق یرهایتفس ها،یژگیو ینا.براساسکندیم  مطر
 یاراده با حالات نفسـان یوجود یختگیاند از: آمعبارت هایژگیو ین. اکندیم ییناراده تب یقتحق
اوصـاف در  یـناراده. تمـام ا یقـتبودن حق یکیتشک یت؛ماهبودن اراده و تنزه از  یوجود یگر؛د
شده  شانیها سبب انحراف معرفتاز آن یگرد یشمندانقت اراده مؤثرند و غافل شدن اندیحق یینتب

 نقـش یـزاراده ن یقـتحق یـیندر تب ییصدرا یدگاهد یریگدر شکل یر،دو عامل اخ یناست. همهن
 .داندیاز سنخ ابتهاج و محبت م اراده را یقتکه حق یدگاهیدارند؛ د یمؤثر
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 مقدمه

مفاهیم فلسفی و کلامی است که در سـنت تفکـر اسـلامی،  ترینمهماراده یکی از 

شـراف بـر . صدرالمتألهین)ره( با ااندآوردههای فراوان و گاه متضادی برای آن تعریف

تـر از توانسته است ضـمن تعریفـی دقیـق نی حکمت خوداین تعاریف و براساس مبا

نشان دهد. وی با تحلیـل چنـد را در معرفت حقیقت اراده روی ایشان دیگران، راز کج

شناخت اراده مفید و غفلت از را در  هاآنتوجه به  اراده، از شناختیویژگی مهم هستی

 .دانده میمعرفت اراد رۀدرباعلت گوناگونی تعاریف و تشتت آرا را هاآن

ــدرا در  ــابخشص ــه  یه ــت اراده پرداخت ــین حقیق ــه تبی ــارش ب ــی از آث مختلف

 /۰ :۱۷۹۱؛ ۵۷۹/ ۱: ۱۰۵۱؛ ۵۹۷/ ۷: ۱۵۱۱؛ ۵۱۰: ۱۵۹۵؛ ۱۵۷: ۱۵۷۰است)ملاصــدرا، 

حکمـت متعالیـه و نقـد سـایر  ارۀ تبیین تفسیر ویژۀدرباما بحث تفصیلی  (؛۱۱۵-۱۱۰

(. صـدرا ۵۰۵-۵۵۰/ ۱: ۱۷۹۱)ملاصدرا،  است جلد ششم اسفار آورده در را هادیدگاه

سپس بـا طـر  سـه ویژگـی  .کندابتدا مقدمات و اصولی را برای شروع بحث بیان می

، تفسیر ویـژه خـود را هاآناراده، ضمن اشاره به تفسیرهای دیگر و نقد  شناختیهستی

 .گویدنیز می

 کندها را نقد میی که صدرا آنایهدیدگاه .1

مهم را دربـارۀ  هایاراده، دیدگاه شناختیهستی هایرخی ویژگیب بهصدرا باتوجه

 شناسـی،کند. در این آسیبطر  میرا این حوزه اشکالات معرفتی نقد و معرفت اراده 

هم حقیقت آن اشاره به سه عامل مهم دشواری شناخت اراده و نیز ناتوانی دیگران در ف

کنیم کـه صـدرا ی را مـرور مـیایههدیدگا شناسی،. پیش از ورود به این آسیبدکنمی

 کند.نقدشان می

 اراده، مخصص و مرجح تعلق قدرت به یکی از دو طرف .111

 یجـی،ا) مقـدور دو از یکـی مخصـص که انداشاعره اراده را به صفتی تفسیر کرده

نسبت  ایشان معتقدند(. ۹۱/ ۹ ایر با علم و قدرت است )همان:( و مغ۱۷-۱۱/ ۱: ۱۵۱۷

امـا اراده نسـبتش بـه  مسـاوی اسـت؛ین فعل و تر  و نیز تمام اوقات به طرف قدرت
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وری و یکی از دو طرف و نسبت به یکی، ضـر کنندۀفین مساوی نیست، بلکه تعیینطر

ی علم به وقوع فعـل، ازطرفپس اراده غیر از قدرت است.  به طرف دیگر، ممتنع است؛

، بلکه نیست وقوع تابع اراده اما علم؛ سپس شوداول معلوم محقق می تابع وقوع است:

ملاصـدرا،  ؛۹۵-۹۱/ ۹همـان: ) اراده غیر از علم اسـت وقوع تابع اراده است؛ بنابراین

۱۷۹۱ :۱ /۵۵۵.) 

 ارجاع حقیقت اراده به علم .112

 داننـدنفع مـیملاصدرا معتقد است اکثر معتزله اراده را علم به مصلحت و اعتقاد به

، عجـالی معتزلـی ؛۹۱-۹۱/ ۹و  ۱۷-۱۰/ ۱: ۱۵۱۷ ،یجـیا؛ ۵۵۵/ ۱: ۱۷۹۱ملاصدرا، )

(، و غفلت)عدم سهو  به علم را الهی عبدالجبار معتزلی ارجاع ارادۀ(. قاضی۱۹۰: ۱۰۱۵

ســخنی را بــه و ( و جــاحظ ۱۷۵و  ۱۷۱: ۱۰۱۱عبــدالجبار، )قاضــی نظــام بــه بلخــی،

فهمیم او مـی لـمعبه  را حق ذاتی ارادۀ ارجاع نیز آن از که دهدمی معتمر نسبتبنبشر

 .(۵و  ۷ /۱: ۱۷۱۱ر، عبدالجباقاضی)

را اراده  کننـد،ی کیف نفسانی از خدا نفی مـیمعنابهرا گرچه اراده ااکثر حکما نیز 

-۱۵۵: ۱۵۵۷سـینا، ابن) پذیرندا میبرای خد)علم عنایی(  علم به نظام اصلح یمعنابه

 :۱۵۹۵؛ ســبزواری، ۱۱۰/ ۰: ۱۷۹۱؛ ملاصــدرا،۱۵۱ :۱۵۹۵ نصــیرالدین طوســی،؛۱۵۱

فروتر از خداوند را نیز به علـم ارجـاع  فهمیم ارادۀانشان می(، بلکه از برخی سخن۱۷۵

جوادی آملـی، ؛ ۱۵۱: ۱۰۵۵؛ نصیرالدین طوسی، ۱۱۷ -۱۱۰: ۱۰۵۰ سینا،ابن) دهندمی

)در واجب و ممکن( را بـه  حکما مطلق اراده . برخی نیز معتقدند همۀ(۵۷۵/ ۵: ۱۵۹۱

 (.۵۹۵ -۵۹۱: تا)زنوزی، بی گردانندیبازمایی نوعی علم عن

 ارجاع حقیقت اراده به شوق یا شوق مؤکد .113

یافتن به نفع  اعتقاد از پس که دانندبرخی از معتزله اراده را مساوی میل یا شوقی می

 (.۵۵۹ -۵۵۵: ۱، ۱۷۹۱؛ ملاصـدرا، ۱۷-۱۰/ ۱: ۱۵۱۷ یجـی،ا) شـودفعل، حاصل مـی

شهوت و میـل  را در انسان،د است ابوالقاسم بلخی)کعبی( اراده معتق ابوطالب هارونی

سـدیدالدین حمصـی رازی نیـز همـین  (.۱۷۵: ۱۵۱۱، یحسـن یهارون) داندقلب می
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 رازی، حمصـی) دهـدنسـبت مـی لی و ابوهاشم جبائی و اصحابشاندیدگاه را به ابوع

۱۰۱۱ :۱ /۱۱). 

در تبیـین  هـاآن نقـش و اراده شـناختیهسـتی هـایاکنون نوبت به طر  ویژگـی

 .رسدنادرستی تفسیرهای فوق می

  صدراملااز دیدگاه  تبیین حقیقت ارادهاصول و مبانی . 2

حکمت متعالیه، اصولی را برای مقدمـه بحـث  برخی مبانی بهباتوجهملاصدرا ابتدا 

سـه  و هم به رۀ حقیقت اراده بنادربارا هم سنگ بنای دیدگاه خود  گونهآورد و اینمی

آن  .کنـدتبیین حقیقت آن اشاره مـیدر دشواری معرفت اراده و بدفهمی دیگران  تعل

 :اندترتیبینابهمقدمات 

ء مختلف وجـود و تحقـق را داشـته باشـد انحا تواندمیو مفهوم  یک ماهیتالف. 

 موجود شود؛ یا طبیعت( و در عالم مثال، عقل ۵۵۰/ ۱: ۱۷۹۱)ملاصدرا، 

ی یک مصداق واحد، مفـاهیم و معـان اند وکجا جمعاهی معانی پراکنده در یب. گ

مانند اجناس و فصول طولی مختلف در یک فرد،  متعددی را در خود جمع کرده است؛

 (.۵۵۰)همان:  بلکه تمام معانی مختلف در نفس بسیط شخص

همهنین گاهی چیزهایی که در معنا و مفهوم اختلاف دارند و در وجود خارجی ج. 

دای از یکـدیگر، بلکـه ج عوالم، متباین و از ایز در موطن و نشئهلحاظ مصداق نیو به

عینه در عالم و نشئه دیگری به وجود تحقق دارند، همین معانی و مفاهیم به متضاد باهم

صورت لطیف و شریفی بدون تضاد و تزاحم وجودی بـاهم موجـود واحد بسیط و به

دیگر، گـاهی عبارت(؛ به۵۵۷ همان:) گونه استجود ذهنی اینچنانهه در و شوند؛می

در مـوطنی ماننـد عـالم و  ت مفهومی دارند و هم کثرت مصداقیهم کثرکه  چیزهایی

کدام با وجـود ؛ اما هرند بدون تضادپذیرجمع دیگر موطن در شوند،جمع نمی طبیعت

هـم وجـودات هم ناسازگارند و  ودند؛ مانند آب و آتش که در خارجخا، خود موج

همین معانی در  حال شوند؛ما در ذهن، با حفظ کثرت وجودی جمع میمتباین دارند، ا

 .الحقیقه، بـه وجـودِ واحـدِ بسـیط موجودنـد، یعنی در بسـیطیک موطن دیگر و برتر
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، در کثیـر و سـازگار و ناسازگار بودند و در مـوطن دیگـرها که در موطنی، کثیر همان

 موطن برتر، واحد و سازگارند.

خدا با وجـود و ذات ممکنـات و نیـز صـفات و کمـالات  اگرچه وجود و ذات پس

وجودی واجب تعالی و صفات و کمالات وجودی ممکنات مانند علم و قدرت و اراده، 

تعـالی غنـی، مسـتقل و نامحـدود و ذوات و پذیر نیستتند؛ زیرا ذات و صفات حققیاس

ت وجـود حال، هم وجود و هم کمالادرعین صفات ممکنات، فقیر، رابط و محدوداست؛

طورکه وجـود، حقیقـت واحـد مشـکک جا مشتر  معنوی است؛ بنابراین هماندر همه

است و در واجب، واجب است و در ممکن، ممکن و در جـوهر، جـوهر و در عـرض، 

قیاس خواهند بود؛ زیرا همینعرض؛ صفات کمالی وجود مانند علم، اراده و قدرت نیز به

از مراتب هستی،  اینه ماهیت؛ پس هی  مرتبهمرجعشان وجود است و از سنخ وجودند، 

 (.۵۵۱ -۵۵۷)همان:  حتی جمادات، خالی از اراده نخواهد بود

از آن  گردنـد،، وجود و کمـالاتی کـه بـه وجـود بـازمیق مقدمه یکمبمطا بنابراین

و چون  ؛مشتر  معنوی جااند و در همهفاهیمی هستند که در مواطن گوناگون محققم

سراسـر  و در همواره همراه وجودنـد وجودند، عین و گردندجود برمیاین معانی به و

)وجود، علم،  امکان انتزاع این مفاهیم گوناگون ،دوم هستی موجودند و مشکک. مقدمۀ

حضور و تحقق  مقدمۀ سوم نیز نحوۀ .دهدنشان میرا از یک وجود  قدرت، اراده و...(

بیعـت و ط عـالم در کـه را وجودی لاتکما سایر و هاها، ارادهها، قدرتوجودها، علم

در وجـود واحـد بسـیط ماننـد ند، اپراکنده و جدای از هم محقق بلکه در عالم امکان،

 .کنداعلی و اشرف بیان می نحوتعالی بهوجود حق

 شناخت اراده یک درو نقش هرشناختی اراده های هستیویژگیتببین . 3

اده، ملاصدرا به اوصـافی از اراده پس از گفتن مقدمات و مبانی شناخت حقیقت ار

 سهم اند،شناختی، که وصفی وجودی و ویژگی هستیهریکتوجه به  که کنداشاره می

ن ایـ فهم دشواری سبب آن از غفلت و دارد اراده حقیقت معرفت به رسیدن در وافری

 .شودحقیقت می
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 وجودی بودن اراده .311

 : گویدملاصدرا می

ات یفیر کیسامانند  ینفسانتی یفیکجهت که حیوانیم، در ما ازآنن و وایت در حو کراه هرادا»

همهون لذت و الم که  ،اتیوجدانمانند دیگر  ؛یه استمور وجداناست. اراده از ا ینفسان

ها، آسان و شناخت دلیل حضوری بودن علم به آنهب هاشناخت جزئیات و مصادیق آن

زیرا در  وجود  در این جهت، مانند علم است؛اراده  و. باشدها دشوار میماهیات کلی آن

ولی  ؛دلیل حضور هویت وجدانی علم نزد آن نفس، حاصل استهنزد هر نفسی، بعلم 

شناخت ماهیت کلی آن دشوار است؛ زیرا که علم ]و اراده[ همهون وجود، عاری از ماهیت 

و وجود ماهیت ندارد؛ و  بلکه مصداقا  عین وجود و مفهوما  و عنوانا  مغایر با آن است ،است

: ۱۷۹۱)ملاصدرا،  «.بیان حد و رسم این صفات وجدانی برای افراد بسیار دشوار است بنابراین

۱ /۵۵۱) 

اراده از سنخ وجود است، نه ماهیت، و مفهوم دارد، نه ماهیت؛ زیرا اراده مانند علم، 

 اهیـت  م زیـرا گـردد؛کمال است و براساس اصالت وجود، هر کمالی به وجـود بـازمی

از سنخ ماهیتِ اعتباری باشد. دلیل  تواندنمی اراده مانند حقیقی کمالی و است اعتباری

)برای نمونه، در  دیگر برای وجودی بودن اراده، یافت شدن اراده در بیش از یک مقوله

حیوان کیف نفسانی است و در عقول عین ذات جـوهری اسـت( و نیـز در واجـب و 

ی که بر بیشاز یک مقوله مفهومهر »است و هم عبد( و )هم خدا مرید  ممکن هردوست

خواهد بود که مندرج تحت هـی  مقولـه مـاهوی نیسـت،  یوجود یوصفصدق کند، 

همهنـین اسـت ( »۱۷۷ :تـابی طباطبایی،. )«شودمیع انتزاز وجود بما هو وجود ا بلکه

 (.۹۷: همان) «کندمفاهیمی که بر واجب و ممکن، هردو صدق می

 قش معرفتی ویژگی وجودی بودن ارادهن .33131

و وجود و انحاء وجود، ماهیت و جنس و فصل  ازآنجاکه اراده از سنخ وجود است

 تعریف حدی ماهوی نخواهد داشت و حد و رسم تام و ناقص ندارند، ارادهحقیقی و 

دشـواری  (۱دقیق از آن بسیار دشوار است؛ بنـابراین در  منطقی و دریافت حصولی 

شود اختلافات زیادی در تفسیر این حقیقـت ولی به حقیقت اراده باعث میاکتناه حص
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؛ (۵۵۵/ ۱: ۱۷۹۱)ملاصـدرا،  شود گفتهوجود بیاید و نظرات پراکنده و گاه متضادی به

با تحدید اراده بـه  برخی اندیشمنداناست سبب شده  ( غفلت از وجودی بودن اراده۱

اسـاس، اراده ذاتـی را از بداننـد و براین آن را برای مثال، کیف نفسانیتعاریف ماهوی،

 (.۱۷۷ :تا)طباطبایی، بی تعالی نفی کنندحق

بنابراین غفلت از این ویژگی اراده، سبب انحراف در شـناخت آن و توجـه بـه آن، 

ویژگـی نخسـت،  نکتۀ نهـایی اینکـه شود.سبب سهولت در شناخت حقیقت اراده می

 بـه اختصاصـی و شـودتعالی هـم مـیواجب بودن اراده، شامل اراده در یعنی وجودی

 ای اراده در انسان و حیوان ندارد.هویژگی

 آمیختگی وجودی اراده با حالات نفسانی دیگر .312

و هـا همـراه یـک از آندر  مصـادیق هر»دربارۀ اراده و چیزهای وجدانی دیگـر، 

مشتباه شـده و که ادرا  یکی با دیگری  ایگونهبه آمیخته با در  مصادیق دیگر است؛

 حـد از تواندنمی ،نتیجهو در شودبرای نفس جداسازی فهم یکی از دیگری دشوار می

 در را اشذاتیاتش را، اگر حـد داشـته باشـد، یـا لـوازم مسـاوی ،آن امر وجدانی ذات

وجود در شناخت معنای اراده، اختلاف بهدلیل، میان متکلمین همینبه ؛کند اخذ تعریف

 (۵۵۵ -۵۵۱/ ۱: ۱۷۹۱درا، )ملاص «.آمده است

 کرد.تبیین  توانرا در چهار سطح می این آمیختگی وجودی

وجودی،  این معنا از آمیختگی: صرف همراهی مصداقی و وجودی است.سطح اول

مانند نگـارش و راه  ،شامل افعال ظاهری و بیرونی مختص اراده در انسان است و فقط

این معنـا مبتنـی بـر نگـاه  همهنین است. ر آن انسان، فاعل بالقصدشود که دمی رفتن

بر ذات و غیر از همراهان د ئزادر این افعال انسان ابتدایی صدراست که مطابق آن، اراده 

 (.۵۰۱ /۱: ۱۷۹۱است )ملاصدرا،  قدرت و داعیاراده مانند 

 در سطح بعدی، همین آمیختگی وجودی در افعال بیرونی و ظاهری انسان، فراتر از

اتحادی میان  خود این نگاه .دشواتحاد وجودی تفسیر می داقی و بهصرف همراهی مص

 آید.که در ادامه می توان در دو سطح پیگیری کردهمراهان اراده را می
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سطح دوم: در این سطح، سـخن از آن اسـت کـه اراده و همراهـانش قطعـات 

ملاصدرا در برخی آثـارش بـه عینیـت مختلف یک سیر اشتدادی وجودی هستند. 

( و در ۵۷۹/ ۱: ۱۰۵۱؛ ۵۱۰: ۱۵۹۵؛ ۱۵۷: ۱۵۷۰) کندده و شوق مؤکد تصریح میارا

حـق آن : »کنـدعینیت معرفی مینیز برخی دیگر، نظر حق و دیدگاه نهایی خود را 

وجـود نـدارد، مگـر بـه شـدت  ( اراده و شـوق) دواست که هی  تفاوتی میـان آن

یافت، به عزم مبدل وضعف؛ زیرا که شوق گاهی ضعیف است و پس از آنکه قوت 

(. برخی ۱۵۰: ۱۵۷۰؛ ۱۰۵: ۱۰۱۱) «است شوق کامل مرتبه عزم بنابراین، شود؛می

( و ملاعبدال ه ۱۰۹: ۱۵۵۱؛۱۵۷: ۱۵۹۵) شارحان صدرایی نیز مانند حکیم سبزواری

داننـد. از عبـارت صراحت همـان شـوق مؤکـد میرا به اراده( ۵۱۱: تا)بی زنوزی

اده و شوق، قطعات حقیقت واحد اشتدادی را تشـکیل ار که آیدپیشین صدرا برمی

 آن تـرسیر اشتدادی را با عناوین جزئـیصراحت این حکیم سبزواری به .دهندمی

ود و پـس از شآغاز می« شوق»حقیقت واحد از مرتبۀ  یک آن در که کندترسیم می

ی «قصد»یا همان « اراده موجبه»به خط پایان، یعنی « عزم»و  3«جزم» گذر از مراحل

؛ ۱۵۷ :۱۵۹۵؛ سـبزواری، ۰۵۵/ ۱: ۱۷۹۱)ملاصـدرا، اند که متکلمان قائل رسدمی

. گفتنی است این معنا از آمیختگـی فقـط شـامل اراده و (۱۰۷: ۱۵۵۱؛ ۱۷۱: ۱۵۱۵

 .علم است، نه)باهمۀ مراتبش(  شوق

مراتـب و  آمیختگـی وجـودی، اراده و همراهـانشسطح سـوم: در ایـن سـطح از 

نهد و تمام را فراتر می پا. صدرا در این گام، ندن از یک حقیقت واحدظهورات گوناگو

ریـک عضـلات( را مراتـب و ظهـورات )تحمبادی چهارگانۀ علم، شوق، اراده و میل 

باهمـان مـوطن متناسـب  موطنی و مرحله هر در که حقیقتی داند؛حقیقت واحدی می

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

(، ۱۵/ ۱: ۱۵۱۷و نیز مطابق دیدگاه متکلمین )برای نمونه ایجی،  تعلیقه بر اسفارسبزواری در  . طبق دیدگاه حکیم3

؛ اما طبق ترتیبی که است« جزم»نام دارد و مرحلۀ بعدی، « عزم»مرحلۀ اول پس از شوق، یعنی توطین نفس، 

 گیرد.آورد، جزم پیش از عزم قرار میمیاسرارالحکمو  الشواهدالربوبیهحکیم سبزواری در 
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ه و حکم ین قضیعوجود شود، مدر عالم عقل اگر محبت اراده و  بنابراین شود؛ظاهر می

ر عـالم دو  ن شـوق،یعـمحقق شود، در عالم نفس اگر مثل عالم قضاى الهی،و  است؛

 (.۵۰۵ -۵۰۱/ ۱: ۱۷۹۱)ملاصدرا، )تحریک اعضا( خواهد بود  عین میل عت،یطب

وای نفسـانی از دلیل صدرا مبتنی بر مشکک دانستن حقیقت نفس و قول به ترتب ق

در اینجا آن است که تمام افعال ظاهری و حرکات بیرونـی  سخنش عالی به دانی است.

مراتب وسطی  گیرد، ازبالقصد است، از اعلادرجۀ نفس نشأت مینسان در آن فاعل که ا

 بنابراین ؛(۵۰۱-۵۰۱: همان) شود محقق خارجی فعل و برسد نازله مرتبۀ به تا گذردمی

وسـطی،  از نزول بـه مرتبـۀ پس )عقل( علم بود، عالی نفس مرتبۀ در که حقیقتی همان

 .)طبیعت(، میل است و تحریک اعضا دانی ت و اراده، و پس از نزول به مرتبۀشوق اس

ل باطنی افعا عنا از آمیختگی وجودی، دربرگیرندۀ اراده در مرتبۀسطح چهارم: این م

انسـانی در حـوزه افعـال  شـامل ارادۀالهی اسـت و انسان و مراتب بالاتر ازجمله ارادۀ

 حکـم اصـل سـوم از اصـول مقـدماتی بحـث،براساس این معنا و به .شودی نمیبیرون

نسـان، متکثـر و جـدای از همراهان اراده کـه در یـک مرتبـه ماننـد افعـال خـارجی ا

هـایی کـه )آن واجبی یکدیگرند، در مرتبۀ دیگر، مانند مرتبۀ افعال باطنی نفس یا مرتبۀ

 ند: ه باشند( متحد، بلکه عین یکدیگرداشت واجبی ازاساس قابلیت حضور را در مرتبۀ

 اورِ یو در غ است،و عین قدرت ن داعی ین ذات و عیع ،الوجود بالذاتدر واجباین حقیقت »

مثل  ،اشدر افعال بیرونیانسان مانند اراده  ؛است قدرت و داعیبر ذات و غیر از د ئگاهی زا

مانند اراده انسان در برخی  ت؛با علم و قدرت اس متحدگاهیعین ذات و  ونگارش و راه رفتن، 

 «هرید و غیه و تولیه و تغذیتنمهمهون  ؛یکات ذاتیتحری و عیر طبیتدابمثل  ،اشافعال درونی

 (.۵۰۱/ ۱: ۱۷۹۱)ملاصدرا، 

بر افعال ظاهری و بیرونی، افعال باطنی هم دارد؛ مانند استخدام قوای انسان علاوه

گیـرد. کار میربوط به علم و اراده را بهقوای م درونی و استعمال قوای نفسانی. نفس  

وسیلۀ کیف نفسانی دیگر به این استخدام هم ازروی علم است و هم ارادی؛ اما نه به

نام علم و اراده، تا وصف زائدی باشند، بلکه نفس در این موارد با اوصاف کمـالی و 
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را بـه کـار  هـاسد و هـم آنشنااند، هم این قوا را مینفسانی، که عین هم وعین ذات

 .کندوادار می

 آمیختگی وجودی نقش معرفتی ویژگی .33231

را در شـناخت یک از سطو  معنایی آمیختگی وجـودی دقت بیشتر، نقش هربرای 

 .کنیمجداگانه بررسی میاراده 

معنای صـرف همراهـی مصـداقی و تگی وجودی اراده با علم و شوق بهآمیخ .الف

وجـودا  و هویتـا  غیـر از شهور، کـه همراهـان اراده، دیدگاه م براساستلازم وجودی، 

 علـم و، که مصـداقا  همـراه اراده(: غفلت از این ویژگی سبب شده )سطح اول ندااراده

ها یگانه انگاشته شود و گروهی از معتزله، مرادف با علم و شوق است، مفهوما  نیز با آن

صدرا نیز  کد که نظر خود)مطلق شوق و نه شوق مؤ نزد گروه دیگری، مساوی با شوق

که اراده همواره همراهان وجـودی و ملازمـان مصـداقی ازآنجاواقع، است( بدانند؛ در

ها گروهی آن فلت از آن سبب شده استغ کند،ها دشوار میدارد که تمییز اراده را از آن

 اشتباه بگیرند. بالذاتباب اخذ مابالعرض مکان ما را با اراده، از

دلیل به دیگر ایعنای اتحاد وجودی اراده با شوق و عناوین واسطهمآمیختگی به .ب

 سبزواری قطعات مختلف بودن برای وجود اشتدادی واحد طبق دیدگاه صدرا و حکیم

 شـودنمایان مـی« ارجاع اراده به مطلق شوق»)سطح دوم(: اثر این آمیختگی در دیدگاه 

ینـد اسـت؛ درواقـع، چـون فرا وجود آمـدهگروهـی از معتزلـه بـه جهیتواثر بیکه بر

حقیقت اشتدادی است، در تبیین حقیقت اراده  مسیر و یک در شوق و اراده گیریشکل

اسـت، بـر  مراحل پایانی و منطبق بر شوق مؤکـد جزء نزد گروهی از معتزله، اراده که

 است. رو، به میل و شوق تفسیر شدهمراحل ابتدایی منطبق و ازاین

دلیل ظهوری اراده با شوق و علم و میل بـه حاد تشکیکی یامعنای اتآمیختگی به .ج

)سـطح سـوم(:  صـدرا ی واحد مطابق دیدگاه ویژۀحقیقتظهورات مختلف بودن برای 

و  ی واحدنـدحقیقتـباهمراهانش همگی ظهور مطابق این معنا از آمیختگی، چون اراده 

ظهـور و  حکم یـکمفهوم و ها وجود ندارد، امکان تمایز مصداقی آن وجدانا  در نفس 
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)اکثر معتزله( و گـاهی بـا  گاهی با علم را و اراده مفهوم و حکم ظهورات دیگررا خلط

 .اندکی گرفته)برخی معتزله( ی شوق

ویـژه علـم، باهمراهانش، بهمعنای وحدت مصداقی و وجودی اراده آمیختگی به .د

)سـطح  تعـالیحـقهای فراتـر از انسـان؛ ازجملـه در افعال باطنی انسان و افعال فاعل

 در اراده هـایویژگـی مخـتص ون از آثار آمیختگی وجودی گفتیم،چهارم(: آنهه تاکن

در حق تعالی، اراده نه همـراه چیـز نسان است و در افعال باطنی نفس و ا بیرونی افعال

ن ذات و عـین سـایر صـفات ذاتـی اسـت؛ دیگری است و نه متحد با چیزی، بلکه عی

 تـواندر ایـن سـطح مـی و نه حتی اتحـاد. حـال فرماستحکمنتیجه، آنجا وحدت در

معرفتی فیلسوفانی دانست کـه  اشکالسبب  را با علم اراده وجودی و مصداقی وحدت

کـه البتـه ازآنجا .داننـداراده و علم را نه فقط مصداقا  واحد، بلکه مفهوما  نیز یگانه مـی

وحـدت مصـداقی علـم و  ند،اتوجه نکردهافعال باطنی انسان ، ازاساس به شناساناراده

 باشد. گذاشتهشناخت ایشان تأثیری  در این موطن نیز بعید است در نحوۀاراده 

علم عنایی نزد حکمـا بایـد گفـت ایـن ارجـاع اگـر  ارجاع اراده الهی به اما دربارۀ

: تعلیقه/ ۱، ۱۷۹۱ملاصدرا، ) نیست پذیرفته رویهی معنای وحدت مفهومی باشد، بهبه

معنای . اگر بـه(۵/۵۹۵: ۱۵۹۹جوادی آملی،  ؛۱۷۷ -۱۷۹ تا،بی اطبایی،طب ؛۵۱۱ -۵۱۷

ضـمن انتسـاب معنـای  )ره( خمینـیامامبرخی مانند  عینیت مصداقی باشد، بجاست.

است برخی حکما  مصداقی علم و اراده سبب شده وحدت حکما، معتقدند نخست به

ها اری و تمایزات مفهومی آنمفهوم نیز سرایت دهند و از اختلافات اعتب آن را به ناحیۀ

 ازاسـاسمانند غروی اصفهانی معتقدند (. برخی نیز ۱۱۱: ۱۵۵۹خمینی، ) غافل شوند

مراد حقیقی ظواهر سخنان حکما مبنی بر ارجاع اراده به علم، همین وحدت مصـداقی 

 (.۱۹۵ -۱/۱۵۷: ۱۰۱۰اصفهانی، ) بوده است، نه وحدت مفهومی

 اده در تمام هستیتشکیک و سریان حقیقت ار .313

ملاصـدرا، غفلـت از یکـی از  نـزد شناسـاناراده اشـکال ترینعمده رسدنظر میبه

هسـتی حقیقت آن و سرایتش به سراسـر  در تشکیک یعنی اراده، هایویژگی ترینمهم
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معرفت اراده، اشکال اساسی تمام این  مختلف دربارۀاست. وی پس از طر  تعارضات 

در نگاه وی، اراده  .کندقت اراده معرفی میحقی دانستن واطیمت را متعارض هایدیدگاه

. او معتقـد وجودنـد و همراه قیرف رایز ؛اندمشکک تبع آنهمانند وجود و به و محبت

ز مطلـوب و یـنکمـالات وجـود ذ اسـت و یـو لذ محبوباء یاش ۀوجود در هم» است

ود را خـبراى ذات خود محبـوب اسـت و  ازهرجهتکامل وجود پس ؛ محبوب است

را نیـز ذات خـود و آثار صادره از لوازم و  باشدخود مید یمرخواهد و ذاتا  بالذات می

 محبـوبنیـز وضـات ذات یپـس توابـع و ف ؛خواهدتبع حب به ذات میبالعرض و به

 ،اشتمال بر نحوى از انحاء وجود جهتنیز بهناقص وجود  .اما بالتبع و بالعرض ستند؛ه

یعنی علتش را نیـز  ،ل ذات خودمکمهمهنین است و ات بالذبراى ذات خود محبوب 

، وابـع و لـوازم ذات خـود، و اما نسـبت بـه تد استیمر آن به نسبت و خواهدذاتا  می

نامیـده اراده گـاهی  هـهد کـه آنوشـمـی روشن بالعرض مرید و محب است؛ بنابراین

 ساری اسـت؛ ایاش ۀهممانند وجود در  ،نام دیگرل و گاه یگاه م ،عشق گاهی و شودمی

ان یـجهـت جره چند دلیل: یـا بـهب؛دشو، اراده نامیده نمیولی گاهی در بعضی مراتب

ا ی هابر اکثر انسانن مراتب یدر اخاطر پوشیده بودنش هبا یآن رِ یعادت و اصطلا  بر غ

صـورت کـه چنـان؛ ن مراتـبایدر مردم اراده بر انتظار از موردعدم ظهور آثار  دلیلبه

صورت مجرد، نـام علـم اما تنها به  ؛از مراتب علم است ایما مرتبهکه نزد این باه یجرم

مانند علم یک معنا دارند و مشـتر  معنـوی اراده و محبت نتیجه آنکه  شود؛اطلاق می

 (۵۰۱-۵۵۷: ۱، ۱۷۹۱)ملاصدرا،  «.هستند

ا راراده گفتـیم تر که پیشچنان دهد؛در اینجا ملاصدرا اراده را به محبت ارجاع می

تمام مراتب اراده، همـان ؛ بنابراین جامع مشتر  گرداندبازمی مؤکد در انسان به شوق

عالیـه بییشـتر محبت و بهجت است که در ادامه و در تبیین دیـدگاه حکمـت متمفهوم 

و در مواره در هر موجودی ه اراده که کنداثبات می گونهدهیم. صدرا اینتوضیحش می

را دوست دارد و مریـد و  موجودی خود و کمالاتش ؛ زیرا هرمحقق استمراتب  همۀ

 هاست.مبتهج به آن
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 تشکیک نقش معرفتی ویژگی .33331

ر حقیقت اراده و سـرایت آن بـه پهنـۀ تشکیک د از ممکن است که معرفتی اشکال

 حکـم است ممکن ایکه حقیقت مشکک اراده در هر مرتبه، این است رخ دهد هستی

صـدرا  راتب دیگـر، آن حکـم را نتـوان یافـت.م در که باشد داشته ایجداگانه و ویژه

در سـایر  است و واجب ایدر مرتبه اراده :دکنمی یبرخی از این احکام ویژه را یادآور

دیگـر ماننـد علـم و و عـین صـفات مرید عین ذات در برخی مراتب،  مراتب، ممکن.

 در و اشبه افعال باطنیانسان نسبت  تعالی و ارادۀ؛ مانند ارادۀ حقمصداقا  قدرت است 

/ ۱: ۱۷۹۱)ملاصـدرا،  ب، غیر از ذات و غیر از اوصاف دیگـر مریـد اسـتمرات برخی

درسـتی بشناسـیم، قیقت را با تمام شعب و درجاتش بهاگر بخواهیم این ح (؛ پس۵۰۱

کـه بـرای شـناخت چنانداریم. او ن ۀدید وسیع در سراسر مصادیق گسترد جز ایچاره

یا امکـانی بـه  صرف توجه و شناخت از وجودات جوهری، عرضی توان بانمی وجود

مام مصادیق را از واجب گرفته تا اقسام ممکن بایـد حقیقت وجود دست یافت، بلکه ت

 اراده نیز باید نگاه را وسیع کرد. درنظر گرفت، برای

اقـوال دیگـر را چنـین شـر  سخنان فوق، وجه صحت و خطـای  بهباتوجهصدرا 

 اتب، موارد و مصادیق اراده دارند؛ پساین تفسیرها، نظر به بعض مر یک ازهر. دهدمی

(؛ ۵۰۵)همـان:  ندانادرسـت موردی درست و ازحیث و در مورد دیگـر و در حیثی از

)دیـدگاه اشـاعره( در همـۀ مـوارد درسـت  نمونه، غیریت اراده با علم و قـدرت برای

هـم مطـابق یـوان اسـت )آنظاهری و بیرونی انسان و ح شامل افعال نیست، بلکه فقط

در افعـال  نیز اگـر« علم به نفع»ارجاع اراده به  سطح اول از معنای آمیختگی وجودی(.

مجـرد علـم » از اعتقـاد نفـع،مراد اگر و یابد مصداق تواندباطنی انسان لحاظ شود، می

ارجـاع  (.۵۷۵: اتـ)زنـوزی، بـی باشد صادق توانددر خداوند هم می ،باشد«ریبوجه خ

های نفسانی جاری فاعل بارۀدر و تصمیم و عناوین مشابه نیز فقط یا عزمشوق به  اراده

درجـات شـدیدتر از شـوق، از مـراد  و «مجرد ابتهـاج» از شوق،مراد است؛ مگر آنکه 

 ۀهمو  شودی عالی نیز میدامبتعالی و صورت شامل اراده حقایندر؛ باشد «ابتهاج تام»
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 (.۵۷۵: اتزنوزی، بی) گیردبرمیرا درمراتب و درجات 

 اراده، متـواطی دانسـتن اراده، یکی از عوامل مهم لغزش در مسیر معرفـت بنابراین

به تشکیکی بودن آن و توجه محدود به خصوصیات یک مرتبـه و مصـداق  یتوجهبی

 خا، و غفلت از مراتب و مصادیق دیگر است.

شترا  معنوی حقیقت مشکک است و در تشکیک، ا مطلب پایانی اینکه چون اراده

مجمـوع سـخنان آمـد، از  خواهـد اکنـون کـهچنـان، طرفیازو مفهومی شرط است و 

مفهوم محبت و ابتهاج اسـت؛  همان مشتر  معنایکه این  فهمیممیحکمای صدرایی 

خـوانی گرچه این معنا بر حقیقت شوق و عناوین مشابه همااکنون پرسش آن است که 

شـکل بـهکه اراده عین علم اسـت و  ،یا ذات خدا نانسا نفس از ایچرا در مرتبهدارد، 

 شود اراده نامیده نمی لم سازگار نیست و مفهوما  آن علمع با یابد،ظهورمی علم

ت برخـی مراتـب و ظهـورات اراده د کـه ممکـن اسـتر اشاره کرخود صدرا پیش

از اراده در  زیرا آثار متوقع لا  عرف نتوان آن را اراده نامید؛باشد که در اصط ایگونهبه

د کـر تحلیل ایگونهبه را حقیقت همان توانمی آنجا بر افراد پوشیده است؛ ولی بادقت

را در آن بفهمیم؛ درواقع، همان حقیقت واحد که ازحیثی علم اسـت و معنای اراده که 

برای  ثار اراده را بتوان در آن کشف کرد؛آ کهشرطی؛ بهباشد اراده تواندمی دیگرازحیث

کـه  حیـثو ازاین انکشاف و حضور اسـت، علـم که حیثاینر قضای الهی ازد مثال،

در افعال باطنی انسـان نیـز چـون نفـس  .تنهایی علت پیدایش مراد است، اراده استبه

آثار اراده را نیز دارد  ( است، همان علم۵۹۱: تا)زنوزی، بی یا فاعل بالعنایهفاعل بالرضا 

 .ودشو سبب پیدایش مراد می

 دیدگاه حکمت متعالیه .4

 تبیین به اراده، شناختیهستی هایویژگیاصول مقدماتی بحث و  صدرا پس از بیان

دو ویژگـی  متـأثر از در ایـن دیـدگاه، کـه بیشـتر. پـردازداز حقیقت اراده می یجدید

 اراده را بـا محبـت، احتصـربـهبودن حقیقت اراده است، صدرا  و تشکیکی وجودی

ب مراتـ تمـام در و اسـت مشکک وجود، حقیقت همهون که داندحقیقت واحدی می
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 (.۵۰۱-۵۰۵/ ۱: ۱۷۹۱)ملاصدرا،  هستی سریان دارد

 ۀدارا کنـد،انسانی را از سنخ شوق معرفـی مـی جا که ارادۀصدرا در موردی، همان

 بـهباتوجهکـه  (۵۹۷/ ۷: ۱۵۱۱ ملاصـدرا،) داندنیز از سنخ محبت و ابتهاج میالهی را 

سـیر فـوق باشـد کـه تف بـرای اینشانه توانداده به محبت و ابتهاج، میارجاع مطلق ار

آن، اراده حقیقت واحدی است که از شـوق در انسـان آغـاز و تـا ابتهـاج در  براساس

تذکر دادیم، اگرچه سنخ ایـن حقیقـت  ترپیش کهچنان البته .شودخداوند را شامل می

امی و لوازم مختص خود را واحد است و بهجت و محبت است، مراتب گوناگونش اس

ن با حفظ آن لوازم بر مراتب دیگر درست نیسـت؛ که صدق این عناویایگونهدارند؛ به

زم بـانقص و فقـدان انسانی ملا برای مثال، حکما شوق را که در مرتبۀروست که ازاین

ملاصدرا،  ؛۱۵-۱۱: ۱۰۵۰ سینا،ابن) دهندشوق است، به خدای متعال نسبت نمی متعلق

تعـالی بـه نشـدن حق ف(؛ یعنی متصـ۱۷۵: تاطباطبایی، بی؛ ۵۷۷ /۱ و ۱۵۵ /۱۷۹۱:۱

دلیـل تفـاوت ویت شوق با محبت و ابتهاج و ارادۀ او، بلکه بهتباین ه دلیلشوق، نه به

 شوق در آن محقق است. که است ایمرتبه به و لوازم ویژۀمرت

. انـدرا برگزیـده بسیاری از حکیمان و شارحان حکمت صدرایی نیز همین دیدگاه

 دانـدسـازگار و مـرادف مـی مفهوم ارادۀ الهـی را بـا ابتهـاج و رضـا اصفهانی غروی

 یرضا»به  از ارجاع اراده در مواردیخمینی)ره( امام .(۱۹۵ -۱۵۷/ ۱: ۱۰۱۰)اصفهانی، 

جوادی آملی نیز ال ه آیت(. ۱۵: ۱۵۵۷خمینی، ) کنددفاع می «راتیبه افاضة خ یحق تعال

/ ۵: ۱۵۹۹)جـوادی آملـی،  داری از ارجاع اراده به ابتهاج در خدای متعـالضمن طرف

)جـوادی  معنای ابتهـاج ذاتـی اسـتنیز بهانسان درذاتی ۀمعتقد است اراد (،۵۹۷ -۵۹۹

ابتهـاج و  کـه فهمیممـی 3(، بلکه از سخنانشـان در شـر  اسـفار۱۹۷/ ۱: ۱۵۹۵آملی، 

همان جامع مشتر  و مفهوم عامی  پس دهد؛مطلق اراده را تشکیل میمحبت، حقیقت 
 ـــــــــــــــــــــــــــ 

شر   ،۱: رحیق مختوم موجود است (المللی علوم وحیانی اسرادر این منبع صوتی )تولید بنیاد بین مباحث. این 3

 .۱۵۹۵، حکمت متعالیه
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البتـه در  .شـودرا از واجب تا ممکن شامل می است که سراسر مراتب و مصادیق اراده

عشـق، شـوق، مانند  شود؛ی نیز برای هر مرتبه لحاظ میدیگر عناوین گذاری،مقام نام

 . تولیِ، محبت، شهوت، میل، جذب و...

ن بـه ابتهـاج و رضـا و محبـت در گفتنی است تعریف مطلق اراده در واجب و ممک

ملاعبدال ه زنوزی و استادآشتیانی اندیشۀبرخی شارحان حکمت صدرایی، همهون حکیم

 (.۵۱۵: ۱۵۹۵؛ ملاصدرا، ۵۷۰ -۵۷۵: تا)زنوزی، بی شودصراحت یافت مینیز به

عین شوق، شوق مؤکد  ایجوادی اراده و ابتهاج را در مرتبه ال ه زنوزی مانند آیت حکیم

(. همهنین ترادف معنایی اراده با ابتهاج، رضـا، ۵۹۱:تا)زنوزی، بی داندعزم و تصمیم می و

؛ ۱۵ -۱۱و  ۵۱ -۱۰۵۰:۵۱ سـینا،محبت و عشـق در سـخنان حکمـا فـراوان اسـت )ابـن

؛ ۵۹۷/ ۷: ۱۵۱۱؛۵۱۵ -۵۱۱: ۱۵۹۵؛۵۷۷و  ۵۷۱/ ۱و  ۱۱۰ -۱۱۵/ ۱: ۱۷۹۱درا، صــــــملا

 .(۱۷۵ -۱۰۹: ۱۵۵۱؛۱۵۱: ۱۵۹۵سبزواری، 

 گیرینتیجه

چندین دیدگاه و تعریـف گونـاگون و گـاه مخـالف ه، شناخت حقیقت اراد دربارۀ

 هـایدر ویژگـیرا  هـای معرفتـیاصلی این تفـاوت صدرالمتألهین ریشۀ. وجود دارد

: آمیختگی اندکرده تلغف هااز آن نظرانصاحبکه  داندمی اراده حقیقت شناختیهستی

دی بـودن اراده و تنـزه از وجـو ی دیگر یا صفات دیگر؛حالات نفسانوجودی اراده با 

وجدانی و نفسانی است،  ماهیت؛ تشکیکی بودن حقیقت اراده. ازآنجاکه اراده در انسان

در سـه سـطحِ توانـمیرا این آمیختگی  نی دیگر درآمیختگی وجودی دارد.با امور نفسا

از نیـز دیگـری سـطح کـرد. همراهی صرف، اتحاد اشتدادی و اتحاد تشکیکی تفسـیر 

 مخـتص ارادۀآمیختگی اراده با کمالات دیگر، یعنی وحدت مصداقی، وجود دارد کـه 

تعالاسـت. در نی خویش و مراتـب بـالاتر اراده، ازجملـه اراده حقانسان در افعال باط

 آمیختگی وجـودی و مصـداقی، ممکـن اسـت تـوهم آمیختگـی یک از این سطوِ  هر

ل . همهنـین اراده کمـارا مـرادف بـا علـم بگیـریم دهارا ال،مثبرای و  آیدمفهومی پیش

کوشش بـرای تعریـف آن  وجودی است که از سنخ وجود و مبرا از ماهیت است؛ پس
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سـبب  ؛ برای مثـالکندرو میهمعرفتی روب های ماهوی، پژوهشگر را با مشکلدر قالب

د ارادۀ ذاتی را رو نتوانل در مقولۀ کیف و کیف نفسانی بداند؛ ازایناراده را داخ دوشمی

تشـکیک  سرایت اراده به تمام مراتب هستی، تعالی اثبات کند. در نگاه صدرادر واجب

مشـکل معرفتـی  تـرینباعـث مهمدر حقیقت آن و غفلت اندیشمندان از این ویژگی، 

که مقتضای گستردگی حقیقت اراده اسـت  را ندارد دید وسیعآن محقق  ؛ یعنیدوشمی

محـدود اراده  ا مصـداق از مراتـب و مصـادیق گسـتردۀرتبه یـو نگاه خود را به یک م

از سـخنان صـدرا و حکمـای  .دهـدیکی را به دیگران نسبت می کند یا حکم ویژۀمی

معنای جامع و مشترکی که تمام مراتب و مصادیق حقیقـت اراده  که آیدمیصدرایی بر

 ست.، ابتهاج، حب و رضادهدرا پوشش می
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 .روتیالاسلامی، ببدوی، مکتبةالاعلام عبدالرحمن از قی، تحقالتعلیقات (،۱۰۵۰) سیناابن .۱
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ن یح بـدر الـدیتصح، شر  المواقفق(، ۱۵۱۷جرجانی) فید شریر سیمایجی، عضدالدین و  .۰

 .قم، یف الرضیالشر، نعسانی
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 .، تهرانینیخمم ماام و نشر آثار یمؤسسة تنظ، الطلب و الاراده ،(۱۵۵۷ــــــ  ) .۱۵

)بی .۱۱ مؤسسه  ،۱چ آشتیانی، الدین، مقدمه و تصحیح سیدجلاللمعات الهیه ،(تازنوزی، ملاعبدال ه

 .مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران

جـلال د یق از سـیـح و تعلیتصـح، ةیقات علی الشواهد الربوبیالتعل(، ۱۵۱۵سبزواری، هادی) .۱۱

 .مشهد، المرکز الجامعی للنشر ،انیین آشتیالد

 .، دانشگاه تهران، تهرانبیینجفقلی حب ، تحقیقشر  دعاء الصبا (، ۱۵۵۱)ــــــ  .۱۵
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